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   ديني ة وحي با تجربةرابط
  )بررسي ديدگاه دكتر سروش(

 محمد محمدرضايي

  چكيده
 ديني را از ديدگاه دكتر عبـدالكريم        ة وحي و تجرب   ةاين نوشتار برآن است كه رابط     

 ة ديني است و تجربه ديني دربارة وحي از سنخ تجرب  ،به نظر ايشان  . بررسي كند سروش  
. شـود   مانند پيامبران وحي مـي ها  انسان ة به هم  ،نتيجهدر  . دهد   نيز روي مي   ها  انسانديگر  

جنبه صـوري   . 2 ؛صورت وحي   جنبه بي . 1:  وحي نيز داراي دو جنبه است      ،به نظر ايشان  
صـورت وحـي اسـت         بـي  ةافكني براي جنب    صورت وظيفه افراد از جمله پيامبران،    . يوح

ي دار  نيشان مبناي دي ـ   ا ،رو  از اين . نددار  نها هيچ ترجيحي بر هم        افكني  كه اين صورت  
 بـه پلوراليـسم دينـي        كاملاً داند كه مستعد پلوراليسم ديني است و نيز          ديني مي  ةرا تجرب 

ــاد دارد ــين. اعتق ــاي وحــي ويهمچن ــل مــي ، در معن ــودن را دخي ــشري ب ــد  ب  ، در نتيجــه.دان
 در  بـه همـين دليـل،     . كنـد   آن هـم سـرايت مـي        هاي بشري، از جمله نقص و كاستي به           ويژگي

  .ه به پيرايش مدام نياز داردنتيج
 دينـي و    ةهاي متفاوت در باب تجرب ـ       ديني و ديدگاه   ة به معناي تجرب   ،در اين نوشتار  

 ديدگاه ايشان بررسـي     پايان،در  . گرايي ديني اشاره شده است      نيز عوامل پيدايش تجربه   
 توانـد مبنـاي مناسـبي بـراي          دينـي نمـي    ة تجرب ـ اين بيـان كـه     با:  و نقد شده است    دنندار
اي دين است كه بـا         مستلزم اعتقاد به بعد آموزه     ،بودن تجربه   زيرا ديني  ؛ورزي باشد   دين
هـاي ايـشان در     نيز اثبات شده اسـت كـه ديـدگاه        .ة ديني ناسازگار است   بودن تجرب  مبنا

  .هاي قرآني است  ديني برخلاف برهان عقلي و آموزهةباب تجرب
گرايي دينـي، فرهنـگ زمانـه، وحـي          ديني، تجربه تجربه ديني، وحي، پلوراليسم     : واژگان كليدي 

  .هاي ديني  آموزه،نبوي

                                                           
  و مدير دورة دكتري تخصصي مدرسي معارف اسلامي دانشگاه پيام نور(دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران(  

  24/4/87:      تأييد1/4/87: تاريخ دريافت
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بررسـي   سـروش    دكتـر  ديني از ديدگاه     ة وحي را با تجرب    ةاين مقاله بر آن است كه رابط      
  ديني ة تجرب اختصار به   ، به ديدگاه ايشان در باب وحي      با شاره  لازم است    كند، ولي در آغاز   

  .زيمپرداب و نقد مطرح و سپس به بررسي را

  ديدگاه آقاي سروش در باب وحي

 روي   نيز ها  انسان ديگر   برايديني است و تجربه ديني      ةوحي از سنخ تجرب   . 1
  .شود  وحي مي نيزها انسان به ديگر ، در نتيجه.دهد مي

 ـة وحي از سنخ تجرب آقاي سروش در باب وحي،    ديدگاه  بنابر    دينـي  ةديني است و تجرب
 ديني ديگران نيز بـه فربهـي و غنـاي           هاي  هپس تجرب . دهد   نيز روي مي   ها  انساندرباره ديگر   

هـاي دينـي       تجربـه  ،از اين رو  . يابد   گذشت زمان، دين بسط و گسترش مي       اب. افزايد  دين مي 
  .گردد تر مي  پختهتدريج به دين خدا ، در نتيجه.ة ديني پيامبر است تجربةعارفان مكمل و بسط دهند

 .گيرد  بلكه در خود دين و شريعت صورت مي       اين بسط و گسترش نه در معرفت ديني،         
  )28ص : 1378سروش، (

 ديني چون   ة ديني است و تجرب    ةآيد كه وحي از سنخ تجرب       از اين عبارت به خوبي برمي     
 پس، .ندارد اختصاص به پيامبران رو وحي تنها دهد، از اين   نيز روي مي   ها  انساندرباره ديگر   

  . ن وحي پيامبران و افراد عادي نيستايمي شود و ديگر فرق  وحي ميها انسان ةبه هم

  اي بودن وحي  دو جنبه. 2
جنبه صـورت دار    . 2 ؛صورت وحي    بي ةجنب. 1:  وحي الهي دو جنبه دارد     ،ايشانبه باور   

 ،بنـابراين . صـورت چيـزي نيـست        جز صورت افكندن بـر حقـايق بـي         ،كار پيامبران . وحي
هـايي اسـت كـه         در قرآن وجود دارد، صـورت      اي كه   ها و تعاليم پيامبر اسلام به گونه        آموزه

  .صورت افكنده است پيامبر اسلام بر امر بي
ده اسـت،   وشـي  عرف و آداب و علوم زمانـه خـود ك          ،البته پيامبر با استفاده از زبان عربي      

. نـد ها  Ĥن از جـنس علـوم نـاقص زم ـ        ها  آنصورت بيفكند كه همه       هايي را بر امر بي      صورتچنين  
  )مقاله طوطي و زنبور(
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  پلوراليسم و وحي . 3
 ايـشان در    .صـورت، صـحيح هـستند       هاي امـر بـي      ، همه صورت  به اعتقاد دكتر سروش   

  :گويد صورت مي افكني بر امر بي توضيح صورت
  .شود صورت افكنده مي صفات خداوند از جنس صوري هستند كه بر امر بي

 صـورت  صورت خود را در قالب صور متجلي كـرده باشـد و چـه مـا بـر او               چه امر بي  
حال سؤال اين است    . صورت مواجهيم   هاي متعدد امر بي     افكنده باشيم، در نهايت با صورت     

ها بر ديگري ترجيح دارند؟ يا اينكه اهميـت كـدام يـك از ديگـري                  كه كدام يك از صورت    
بيشتر است؟ آيا اساساً يكي بر ديگري رجحان دارد؟ يا همه يكسان هستند؟ من پلوراليـسم                

ها ضرورتاً بهتر از ديگـري        ام كه هيچ يك از اين صورت        اين اعتقاد بنا نهاده   ديني خود را بر     
هاي متعـدد     نيست، و به اين دليل ما در يك دنياي حقيقتاً پلوراليستيك و سرشار از صورت              

  )مقاله طوطي و زنبور(. كنيم صورت زيست مي امر بي
 برابـر مـذهبي از حقانيـت     هـاي     آيد كه همه اديان و فرقـه         به خوبي برمي   ،هااز اين تعبير  

  .برخوردارند

   مبناي پلوراليسم ديني،ي تجربت انديشدار ندي. 4
تواند مبناي مناسبي      ديني مي  ة زيرا تجرب  ؛داند  آقاي سروش مبناي دين را تجربه ديني مي       

 كوشد ميو  ندك  از پلوراليسم ديني دفاع ميت شد به چون ايشان؛براي پلوراليسم ديني باشد
داشته باشد تا   ي  خوان  هم ديني   ةي، مبنايي را برگزيند كه با تجرب      دار  نع و اقسام دي   از ميان انوا  

  :كند ي را به سه سنخ تقسيم ميدار نايشان، دي. ندكبتواند پلوراليسم ديني خود را توجيه 
 .ي تجربت انديشدار ن دي)3(؛ ي حقيقت انديشدار ن دي)2(؛ ي معيشت انديشدار ندي) 1(
  دين را دوست دارند؛ها آن. ان استدار ني جمهور ديدار نديش، ديي معيشت اندار ندي

 تقليد و سود و ،يدار ندر اين دي... كند   را آباد ميها آنچرا كه دين، هم دنيا و هم آخرت  
كند  ي فكر ميدار ن چرا كه هر ديندارد؛ پلوراليسم جايي ،يدار ندر اين دي. منفعت است

  .تمام حقيقت نزد اوست
ي متكلمانه، دار ني معرفت انديشانه است يا ديدار ني، ديدار ن دينوع ديگر

دين در اينجا به . و كذب استي، صدق دار ن اصلي در اين نوع ديدغدغة
  .شود  حقيقت در نظر گرفته ميمثابة
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ورزي  ورزي كه در همه اديان از جمله مسيحيت هم هست، دين نوع سوم دين
ي، پيروان كه دار ندر اين دي. رانه است يا پيامبهتجربت انديشانه يا عارفان

آنان . شوند  در اذواق و تجارب باطني پيامبر شريك مي،همان عارفان هستند
 آنان با تجارب باطني آغاز .كنند ورزي خود را از حقوق و فقه شروع نمي دين
 در حالي كه ؛تنند اي از فقه و اخلاق مي كنند و حول اين تجارب لايه مي
 بروني دين آغاز ةورزي خود را از قشر و لاي ت انديش، دينان معيشدار ندي
ي تجربه انديش و به معناي دقيق كلمه مستعد دار نكنم دي من فكر مي. كنند مي

  )52ص  : 1384سروش،  (.پلوراليسم ديني است
اخلاقـي و فقهـي، بـاور دارد        هاي مختلف اعتقادي،      آقاي سروش به پلوراليسم در حوزه     

  :گويد مي ي در اين زمينهو
 علاوه بر اخلاق بايد به فقه نيز حساس بود و من خود را در ساحت فقه هم ،به نظر من

 هاي كلامي، بلكه فقه و اخلاق را هم در  نه تنها آموزه،پلوراليسم... دانم  پلوراليست مي
  )همان( .گيرد برمي

ي كـه   أم ر دانـي   چون به يقين نمـي    : گويد  نيز در مورد اعتقادهاي مختلف به صراحت مي       
 :1376سـروش،   . (كنيم نهيم و هيچ كدام را از ميدان خارج نمي        به همه ارج مي    ،درست است 

  )23ص: 36ش

آيد ايشان همه عقايد كلامي، اخلاقـي و فقهـي را در حـوزه                ا برمي ه  از مجموع اين بيان   
ف  حتـي ايـشان اخـتلا   .داند  را اسلام تجربت انديش ميها آنداند و مبناي   اسلام صحيح مي  

  .داند  اختلاف نظرگاه مي  دقيقاً تنهابلكه ، ددان مياسلام مسيحيت و يهوديت را اختلاف حق و باطل ن

  بشري بودن معناي وحي. 5
آقاي سروش به صراحت اعتقاد دارد كه بايد در معناي وحـي، بـشري بـودن را دخيـل                   

   :گويد او در تعبيري مي. دانست
در فهم معناي وحي منظور كرد و همه چيز آن را دو مفهوم نزول و بشريت را بايد عيناً 

سراپا بشري دانست و اين عين تعليم و ارشاد قرآن است و نيز قرآن را همچون متني 
  )مقاله طوطي و زنبور(. بشري تاريخي ملاحظه كرد

دارد و قرآن را      بشريت را منظور مي      هنگامي كه در فهم معناي وحي،         البته آقاي سروش،  
خواند، هدف خاصي دارد و آن اينكه خطا و نقص بشر نيز به آن سرايت                  مي نيز متني بشري  
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البته همان گونه كـه     .  به پيرايش مدام نياز دارد     ،رو   از اين  )275ص: 1375،  سروش (.كند  مي
 قرآن صورتي است كه پيامبر اسـلام بـر امـر            ، مطرح گرديد، بر اساس ديدگاه ايشان      تر  پيش
 متني تاريخي و بشري است كه    ، افكنده است و آن هم     ردنداصورت وحي كه هيچ تعيني        بي

  . به پيرايش نياز دارد پيوسته است وعجين با نقص و كاستي
  :دروش را در باب وحي چنين خلاصه كرتوان ديدگاه آقاي س  ميارصتخابنابراين، به 

 در   .دهـد    روي مي  ها  انسان ديگر   ةديني دربار ة ديني است و تجرب    ةوحي از سنخ تجرب   . 1
   ؛شود  وحي ميها انسان به همه ،نتيجه
صـورت را   .  صـورت وحـي    ةصورت وحـي و جنب ـ       بي ةجنب: اي است   وحي، دوجنبه . 2

صـورت    مـر بـي    بـر ا   دپيامبر و يا هر كس ديگري با استفاده از علوم و فرهنـگ زمانـه خـو                
  افكند كه ناقص است؛ مي

 هيچ ترجيحي ،شود ي افكنده مها انسانصورت كه توسط  هاي گوناگون امر بي صورت. 3
   از اتقان برابر برخوردارند؛ها آنند و همه دار نبر هم 
 ،آيـد  شود و به شكل متون مقدس درمـي     صورت افكنده مي    هايي كه بر امر بي      صورت. 4

 هـم سـرايت      خطـا و نقـص بـشر بـه آن          ، در نتيجه  .از ويژگي بشري بودن برخوردار است     
  . به پيرايش نياز داردكند پس، پيوسته مي

   دينيتجربة
 از ديدگاه ايشان وحي  همان گونه كه در مبحث وحي از ديدگاه آقاي سروش اشاره شد،   

تر گردد، لازم است       ه زواياي بحث روشن   ، اما براي اينك    ديني دارد  ةارتباط تنگاتنگي با تجرب   
  .شودي اشاره دار ن ديني و نقش محوري آن در امر دين و ديةبه معنا و خاستگاه تجرب

   دينيةتجربمعناي 
 برگــردان واژه ،تجربــه.  تجربــه و دينــي تركيــب يافتــه اســتة دينــي از دو واژةتجربــ

»experience«ني ذيل به كار رفته استا انگليسي است كه به مع :  
  ؛ مستقيم حوادث يا مشاركت در حوادث به صورت مبناي شناختةمشاهد. 1
قيم يا كسب معرفت از طريق    واقعيت يا حالت متأثر شدن از مشاهده يا مشاركت مست         . 2

   ؛مشاهده يا مشاركت در حوادث
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 مـستقيم يـا مـشاركت در حـوادث يـا            ة مهارت يا عملي كه از مشاهد       معرفت عملي، . 3
   ؛فعاليت خاصي مأخوذ است

   ؛سازد ي كه حيات فردي را ميها ناحوادث آگاه. 4
  .حالت خاصي از مواجهه شخصي با چيزي. 5
  )ندوم هاوسفرهنگ انگليسي وبستر و ر(

 در اين نوشـتار،  مراد ولي معناي ، متعددي ذكر شده استهاي براي واژة دين نيز تعريف  
 انبـه بي ـ  . طبيعي اسـت   يتوان آن را يكي از مقدمات دين دانست، اعتقاد به امر ماورا             ميكه  

 نوعي آگاهي به چيزي به نام اله و نيز نوعي واكنش در برابـر آن                 ويليام جيمز، در هر ديني،    
 (Alston, 1964: p.143). وجود دارد

 ديني را به ايـن صـورت        ةتوان تجرب    از تعاريفي كه براي تجربه و دين شد، مي         ،بنابراين
 با امور ماوراي طبيعي يا مشاركت در        انسان  طبيعي يا مواجهة    ريو امور ما  مشاهده: معنا كرد 

 ،ودات مـاوراي طبيعـي     دريافتي است كه متعلق آن موج      ، مشاهده يا مشاركت يا مواجهه     .آن
  .يعني خدا يا امور مرتبط با خداوند هستند

 حـسي   ة به آن تجرب   ،بنابراين، اگر متعلق مشاهده و مشاركت و دريافت، امر حسي باشد          
 ـ، ولي اگر اين متعلق به وجهي به خداوند ارتباط يابد يا خـود خـدا باشـد          ،گويند    مي  ة تجرب

 ديني، خدا خـود را بـه طريقـي بـر شـخص              ةتوان گفت در تجرب     به تعبيري مي  . ديني است 
  . سازد گر متجلي مي تجربه

  ديني ة تجرب زمينةهاي متفاوت در ديدگاه
انـد    دهكر ديني مطرح    ةهاي متفاوتي براي سرشت تجرب      انديشمندان مغرب زمين، ويژگي   

   :نيمك  اشاره ميها آنترين  كه به مهم

   نوعي احساس؛ تجربه ديني)الف
او . دانـد    ديني را نوعي احساس مي     ة تجرب  و فيلسوف بزرگ آلماني،   شلاير ماخر، متكلم    

 در احساسي قرار دارد كه به نحو خاص ويژه اساس ايمان ديني در عواطف و بهمعتقد است 
 احساس وابستگي مطلق، احـساس و تجربـه امـر           همچونهاي گوناگوني     ديني است كه نام   
 (Pojman, 1987: p.92) .گذارد نامتناهي بر آن مي
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 عقيده دارد حيات ديني هم در شكل عقيدتي و هم در شكل آييني و شـعائري                  شلاير ماخر  همچنين
بنابراين، اساس دين نه فكر اسـت و نـه عمـل، بلكـه شـهود و احـساس                   . شود  از اين احساس ناشي مي    

  . ثانوي و فرعي دارندة جنب،ها و مناسك ديني  آموزه،رو  از اين(Copleston, 1971: p.152) .است
تـاريخ  هاي مسيحي در دانشگاه الهيات لندن در كتاب           ها و آموزه    توني لين، استاد انديشه   

  :گويد  ميتفكر مسيحي
وي بر روي بينش زهدباوري در مورد نياز . رويكرد شلايرماخر، رويكردي كاملاً نوين بود

هب فقط د كه مذكرييد أكيد و تأبه مذهبي كه بتوان آن را تجربه و احساس كرد، آن قدر ت
خواهند به  تمام كساني كه مي.... از نظر شلاير ماخر . در احساس و تجربه خلاصه كشت

  )381 ص:1380لين،  (.دننكها را نفي   بايد آموزه،محراب مذهب راه يابند
  .توان گفت كه شلايرماخر معتقد است  ميارصتخابه 
  ؛ ديني استةاساس دين، تجرب. 1
  خيزند؛ هاي ديني برمي ني از تجربهير دئها و مناسك و شعا آموزه. 2
هـاي كتـاب      هاي ديني به ويژه آمـوزه        آموزه ، ديني است  ةاز آنجا كه اساس دين تجرب     . 3

  .دهند  معياربودن خود را از دست مي،مقدس
هـا و مناسـك     متناسب با آن آموزه  ، در نتيجه  .چون هر كسي تجربه ديني خاصي دارد      . 4

  .ها و مناسك ديني يك امر شخصي خواهد شد  آموزه، در نتيجه.خاص آن تجربه را دارد

  ؛ از مقوله ادراك تجربه ديني)ب
 ـ        دينـي از مقولـه ادراك اسـت و سـاختار آن شـبيه               ةويليام آلستون بر آن است كه تجرب

در تجربـه      حسي سه جزء وجود دارد،       ةهمان گونه كه در تجرب    . ساختار تجربه حسي است   
  :ديني نيز سه جزء وجود دارد

  ؛گذراند شخصي كه تجربه ديني را از سر مي. 1
  ؛آيد مي متعلق يا خدايي كه به تجربه در. 2
  .گر هور و تجلي خدا بر شخص تجربهظ. 3

بنابراين، از نظر ويليام آلستون نيز متعلق تجربه ديني با ظهـور و تجلـي آن بـر شـخص                    
.  از يكديگر باشد    ممكن است ظهور و تجلي خدا در ذهن افراد متفاوت          .گر فرق دارد    تجربه

 تجربه دينـي نيـز معتبرخواهـد        ، حسي معتبر است   ةهمان دلايلي كه تجرب   به  آلستون  به باور   
 (Alston, 1996: p.17). بود
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   طبيعيي تبيين ماوراة به مثابه ارائ؛ تجربه ديني)ج
گـر آن را دينـي تلقـي     اي است كه شخص تجربه  ديني، تجربه  ةبه نظر پراود فوت، تجرب    

گـر معتقدنـد تبيـين       ي يك تجربه به عنوان ديني، به اين معنا است كه افراد تجربه            كند و تلق  
توانـد    هـاي دينـي مـي        نارسا و ناكافي است و تنها بر اساس آمـوزه          ،گرايانه از تجربه    طبيعت

  .تبيين شود
گرايـي دينـي      هاي متفاوتي در باب تجربه ديني دارند، اما تجربه          هر چند متفكران ديدگاه   

 ـ  پژوهي، يكي با عقيده و نظام فكري شلايرماخر دارد و در حوزه دين           پيوند نزد   دينـي  ة تجرب
  )102 ص  ،1381قائمي نيا،  (. شلايرماخر در اين رابطه استآراييادآور 

  گرايي ديني عوامل پيدايش تجربه
  : عبارتند ازها آن ترين مهمگرايي ديني گرديد كه  عوامل چندي سبب پيدايش تجربه

 سـاخت تـا ديـن را از حمـلات     جـدا هـا و الهيـات     ديـن را از آمـوزه       ر،شلاير مـاخ  . 1
.  ديويد هيوم انگليسي و ايمانوئل كانت آلماني نجـات دهـد           همچونگرايان و منتقداني      شك

 ماننـد انتقادهاي اساسي به ما بعدالطبيعه و اصول اعتقادي دين             به زعم خود،      هيوم و كانت،  
  ،است هنگامي كه الهيات كه مبناي دين         بنابراين،. بودندبراهين اثبات وجود خدا وارد كرده       

از . پـذير خواهـد شـد       مبنـا و آسـيب       دين بـي   ،بر اثر چنين انتقادهايي آسيب ببيند، در نتيجه       
هاي دينـي جـدا كنـد و مبنـاي            د اساس دين را از اعتقاد به آموزه       وشيشلاير ماخر ك    رو،    اين

او بـا تعـويض     .  شكل دهد   نهايت است،   ر بي جديدي كه همان احساس و توجه باطني به ام        
. ده اسـت  كـر تري براي ديـن مطـرح         مبنا و اساس دين، در واقع به زعم خود اساس محكم          

  )19ص: 1381، محمدرضايي(
 تعارضي بـود    سبب در واقع به      نظريه شلاير ماخر در باب اساس دين و تجربه ديني،         . 2

 ترديدهايي  دليل همچنين به    . آمده بود  هاي كتاب مقدس و علوم تجربي پيش        ن آموزه ايمكه  
 تاريخي و متن شـناختي ايـن ترديـد را           ةمطالع. ده ش بود كه در اصل كتاب مقدس روا داشت       

كردند  حتي برخي از منتقدان ادعا        .ندارد استناد    پديدآورد كه كتاب مقدس به عيسي مسيح      
 بـه نظـر شـلاير    در ايـن اوضـاع،  . رداخته حواريون است  هاي كتاب مقدس ساخته و پ       بسياري از آموزه  

مبنـاي ديگـري    كوشـيد     ي  و ،رو  اين  از. هاي كتاب مقدس دفاع كرد       ديگر ممكن نبود كه از آموزه       ماخر،
 (Smart, 1967: p.499). براي دين دست و پا كند و آن را در شهود و تجربه ديني يافت
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 برخي از    هاي اساسي دين،     شديد به آموزه   ياه انتقاد  به سبب   در روزگار شلاير ماخر،   . 3
 در  .دين را به اخلاق فرو كاستند و آن را به تبع اخلاق معتبر دانـستند                متفكران و فيلسوفان،    

گفت شلاير ماخر .  دين اصالت و اعتبار خود را به عنوان يك امر اصيل از دست داده            ،نتيجه
نهايـت و      و توجـه بـاطني بـه امـر بـي            همان احساس  كهاساس دين يك امر اصيل و معتبر است         

 (Copleston, 1971: p.152)   .الوهيت است

گرايي و  در حقيقت عليه نهضت عقل  شلاير ماخر در باب وحي و تجربه ديني، نظرية. 4
گـري    نگرايـي و روش ـ  نهضت عقل . گري بود كه در آغاز قرن نوزدهم شايع شده بود           روشن

 معضلي را بـراي مـسيحيت       ،لهئن عقلاني كند و اين مس     هاي مسيحي را تبيي     كوشيد آموزه   مي
 آمـوزه تثليـث، الوهيـت عيـسي         همچـون هاي اساسي مسيحيت      زيرا آموزه     ؛پيش آورده بود  

از . توان آن را تبيين عقلاني كـرد         رازوار است و نمي      رباني، يعشا  ،  انسانگناه ذاتي     ،مسيح  
بـه  . دگـرد  رهي ـچدهد تا بر اين مشكل       جديدي ارائه    ةخواست نظري    شلاير ماخر مي   ،رو  اين

 او با خداوند است كـه       ة ديني و رابط   ة تفسيرهاي عيسي مسيح از تجرب      ها،   اين آموزه  ،نظر او 
 دفـاع عقلانـي از       در اين صورت،  .  نه براي زمان ما    ؛ براي خود او و زمان او معتبر است        تنها
  (Smart, 1967: p.491) . لازم نيست ،ها آن

هاي كتاب مقدس ديگـر قابـل دفـاع           د كه آموزه  كرلاير ماخر احساس     ش ،در اين اوضاع  
د كه اساس دين، اعتقاد به كتاب مقدس و دفـاع           كررو، او اين نظريه را مطرح         از اين . نيست

 ة يا به تعبيـري مواجه ـ    . با خدا است   انسان رابطه   ،يدار  ناز آن نيست، بلكه اساس دين و دي       
  .ت با الوهيت يا امر نامتناهي اسانسان

ي تجربه ديني   انساناند و چون هر          تفسير اين تجربه    هاي ديني،    آموزه ،به نظر شلاير ماخر   
توانـد ايـن     ها باشند و هر كسي مي       ها بايد متناسب با اين تجربه        در نتيجه تفسيرها و آموزه      خاصي دارد، 

ايـن  . نـد كفـسير   عرف و آداب و علوم زمانـه خـود ت          بربنا  تجربه ديني را كه اصل و اساس دين است،        
  .هاي ديني است  همان تجربهتنهاي دار ن ملاك دي  براي ديگري معتبر نيست،،تفسيرها

را بدون توجه بـه اوضـاع و        ) شلاير ماخر (هاي اين متكلم مسيحي          آموزه ،آقاي سروش 
هاي او از طرح چنين       شرايط خاص جهان غرب و وضعيت كتاب مقدس مسيحيان و انگيزه          

 خت؛اس ـ و در فـضاي اسـلامي و در مـورد قـرآن مطـرح              كرد قيقاً اقتباس اي، آن را د     نظريه
هـاي آن     فضايي كه نه كسي در استناد كتاب آسماني قرآن به پيامبر ترديدي دارد و نه آموزه               

آمـوزي    بلكه قرآن همواره آدميان را به تعقل و خردورزي و علـم            ،با علم و عقل تناقي دارد     
  آيا چنين اقتباسي صحيح است؟ .ندك آن معرفي ميكند و خدا را نگهبان قر تشويق مي
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  نقد و بررسي
هاي ديني در مورد ديگر  داند و تجربه هاي ديني مي  وحي را از سنخ تجربه،آقاي سروش

 وحي شود و    ها  انسان اين امكان وجود دارد كه به همه         ،در نتيجه . دهد   هم روي مي   ها  انسان
وحـي هـم از دو جنبـه تـشكيل شـده            . ستي صحيح، تجربه ديني ا    دار  نهمچنين ملاك دي  

كار پيامبران و افـراد ديگـر صـورت         . جنبه صورت وحي  . 2صورت وحي     جنبه بي . 1: است
ها ضرورتاً بهتر از ديگري نيست         كه هيچ يك از اين صورت      استصورت    افكندن بر امر بي   

 و اين معنـاي پلوراليـسم دينـي اسـت كـه مـا در يـك دنيـاي پلوراليـستيكي و سرشـار از                        
 ، ديگـري  ان بي اجناب آقاي شبستري نيز ب    . كنيم  صورت زيست مي    هاي متعدد امر بي     صورت

  .استهمرأي و همراه آقاي سروش 
  .نقد كرد  وتوان بررسي  ديني را از زواياي مختلف مية تجربمسئله

 ـ               . 1  دينـي مـلاك     ةكساني همانند آقـاي سـروش و آقـاي شبـستري كـه معتقدنـد تجرب
 با اين مشكل  ، بحث شناخت متفرع بر تجربه ديني است       ،اًساسها و ا   ي است و آموزه   دار  ندي

بـودن تجربـه را     ديني،اگر همانند شلاير ماخر. ند كه ملاك ديني بودن تجربه چيستا  مواجه
 يا ناشي از تصرف مستقيم       يا قدرتي جدا از عالم و      أاحساس وابستگي مطلق يا كامل به مبد      

 .انـد   ين مفـاهيم از مقولـه امـور معرفتـي و شـناختاري             نفس بدانيم، همه ا    ، جهان خداوند بر 
 درك و معرفتـي از      ،گر بايد پـيش از تجربـه        يعني شخص تجربه  ) 37، ص   1377پراودفـوت،   (
 ؛داشـته باشـد   » تصرف مستقيم خداوند  «يا خداوند و    » وابستگي مطلق، مبدايي جدا از عالم     «

 ،در نتيجه . بودن تجربيات بپردازد   به داوري در باب ديني       ها  آنتواند بدون تصور      وگرنه نمي 
تـوان گفـت كـه مـلاك           نمي ،بنابراين.  ديني بايد بر عنصر معرفتي از دين مبتني باشد         ةتجرب
  . عاطفي و تجربي دين استجنبهاي دين،   از بعد آموزه پيشيدار ندي

گويد   گويد تجربه ديني مواجهه با الوهيت است و آقاي سروش مي            آقاي شبستري مي  . 2
تـشكيل شـده     ، وحـي  منـد    صورت  و صورت  بي  ديني و نيز از دو جنبه      ة سنخ تجرب  وحي از 
صورت وحي را مـاده        بي ة اساسي اين است كه اگر كسي الوهيت يا جنب         شسپر حال   .است

 چه دليلي بر انكار آن وجود دارد؟ يا اگر افرادي الوهيـت را همـسان   ،اولي عالم مادي بداند 
 وجود دارد؟ اصولاً آيا الوهيت يا جنبـه         ها  آنبر انكار عقيده    با عالم ماده بدانند؟ چه دلايلي       

 را  هـا   آنند، چگونـه    هـست معنـا     معنا؟ اگر بي    صورت وحي، واژگان با معنايي هستند يا بي         بي
 روشن شود تا به خطا بـا موجـود   ها آن بايد دقيقاً معاني ،كنيم و اگر با معنا هستند  تجربه مي 
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 الوهيت و جنبـه     درستيتوان به      نمي   حل نشود،  ها  پرسشين  تا پاسخ ا  . ديگري اشتباه نشوند  
 هـا   شس ـپر پاسخ گويي به اين      . سخن گفت  ها  آنصورت وحي را تجربه كرد و در مورد           بي
  .دكن  ديني ترديد مية مبنا بودن تجرب درنيز،

آقـاي  . گيـرد    از پيروان واقعي اديان قرار نمي       كدام چنين ديدگاهي مورد پذيرش هيچ    . 3
 و بـر    دانـد   مي اش   پلوراليستي ياه  هدگاه خود را در باب وحي، مبنايي براي نظري        سروش دي 

صورت است كه مدينان براي توصيف چنين خـدايي، صـورت             آن است كه خداي، جنبه بي     
 مـثلاً مـسلمانان عقيـده       داند؛  كني خود را در واقع صحيح مي      هر ديني، صورت اف   . افكنند  مي

 ، و يـا مـسيحيان  ست ا انسان و مهربان و خالق جهان و         احد، رحيم  ،خارج دارند خداوند در  
 گفته شود كه خداي خارجي      ها  آنحال اگر به    . دانند  خدا را در خارج در قالب سه اقنوم مي        

 خارجي كه نه يكي است و نه سه تا، نه           ي خدا ،متصف نيست   به هيچ كدام از اين اوصاف،       
 كـه بـه سـختي       اسـت امـر مبهمـي     يـك      چنين خدايي،  هبان؛انگرحيم است و نه قهار و نه        

  .دهند ن به آن تن ميدارا دين
گويـد وظيفـه متـدينان صـورت افكنـدن بـر امـر                گونه كه آقاي سروش مي      اگر همان . 4
نـد و يـا صـورتي بهتـر از          دار  ن هيچ ترجيحي برهم      ها لزوماً   صورت است و اين صورت      بي

دانستند و بـه تبليـغ        مي درست الهي صورت افكني خود را       يصورت ديگر نيست، چرا انبيا    
 در قرآن خطاب به يهـود و نـصاري            پيامبر اسلام  ،براي مثال . ورزيدند  آيين خود اقدام مي     

  .گويد مي
  )137): 2(بقره( .فإَِنْ آمنُوا بمِثلِْ ما آمنتمُ بهِ فقََد اهتدَوا

 ،رندآو  ايمان ايد به آنچه شما به آن ايمان آورده) يهود و نصاري( آنان اگر
  .يابند هدايت مي

  .دهد  قرار مينكوهشيا اينكه اهل كتاب مورد 
  )70): 3(آل عمران ( .يا أَهلَ الْكتَابِ لم تَكفْرُُونَ بĤِيات اللَّه وأنَْتمُ تَشْهدونَ

) به درستي آن(ورزيد با آنكه خود   چرا به آيات خدا كفر مي اي اهل كتاب،
  .دهيد گواهي مي

  )71): 3(آل عمران( . الْكتَابِ لم تَلْبسِونَ الحْقَّ بِالبْاطلِ وتكَْتمُونَ الحْقَّ وأنَْتُم تَعلمَونَيا أَهلَ
كنيد با  آميزيد و حقيقت را كتمان مي اي اهل كتاب چرا حق را به باطل در مي

  .دانيد اينكه خود مي
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  :همه عالميان هشداردهنده استبراي داند كه  يا اينكه قرآن، خود را ديني جهاني مي
   )1): 25(فرقان ( .تَبارك الَّذي نزََّلَ الفْرُقَْانَ علىَ عبده ليكوُنَ للعْالمَينَ نَذيراً 

) كتاب جدا سازنده حق از باطل(= است كسي كه بر بنده خود، فرقان ) و خجسته(بزرگ 
  .باشداي  را نازل فرمود تا براي جهانيان هشدار دهنده

فرسـتاد تـا      هايي به سران ايران و روم و عالمان مسيحي مي            پيامبر اسلام نامه   ،رو  از همين 
اگر صورت بخشي دين اسلام برتر از اديان ديگر و به تعبيري ترجيحي بر       . اسلام را بپذيرند  

 بـه برخـي     حال. دخوان  مي فرا را به اسلام     ها  آن  ، چرا پيامبر اسلام   نداردهاي ديگر     صورت
  :شود  اشاره ميها آناز 

  :  نامه پيامبر به اسقف نجران)الف
به نام خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب، از محمد فرستاده خداوند به اسقف نجران، دين 

  .اسلام را بپذيرد
  :  نامه پيامبر به مقوس)ب

تابع سلام بر كسي كه . از محمد فرزند عبداالله به مقوس بزرگ قبط. بسم االله الرحمن الرحيم
احمدي ( سلامت بماني ر تااسلام آ. كنم همانا من تو را به اسلام دعوت مي. هدايت گردد

  )    97 ص:1419ميانجي، 
 نـه   ؛دانـد   همچنين پيامبر اسلام پيروي از اهل بيت خود را عامل هـدايت و نجـات مـي                

  . پيامبر اهل بيت خود را به كشتي نوح تشبيه كرده است،رو  از همين. ديگريچيز
هـايي بـر امـر        تواننـد صـورت      عقيده آقاي سروش، همـه آدميـان مـي         بنابر اگر   ،نابراينب
 پـس چـرا      ها ضرورتاً بهتر از ديگري نيـست،        صورت بيفكنند و هيچ يك از اين صورت         بي

دانـد و آن را بهتـر از       بخشي خود و اهل بيتش را عامـل هـدايت مـي             صورت  پيامبر اسلام 
رسد عقيده آقاي سـروش بـا آيـات قـرآن و سـيره                ظر مي داند؟ به ن    هاي ديگري مي    صورت
  .نداردي خوان هم   پيامبر
ند كه در خـارج واقعيتـي       ا  آقاي سروش و آقاي شبستري هر دو در اين عقيده شريك          . 5

صـورت     با اين امر بي    ةصورت وجود دارد كه افراد در مواجه        به نام واقعيت مطلق يا امر بي      
» االله«در اسلام، اين واقعيـت بـا عنـوان          . دهند  لفي ارائه مي  يا واقعيت مطلق، تفسيرهاي مخت    

و در دين   ) و در شكل تثليث   (» خداي پدر « در دين مسيحيت از آن با عنوان         .شود  تفسير مي 
همـه ايـن    . كنند  هاي هندي با عنوان ويشنا تعبير مي        و در بعضي سنت   » يهوه«يهود با عنوان    
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 ولـي در    ،نـد ا   در حد ساحت پديداري درست     ،تصور   از واقعيت مطلق يا امر بي      ها  برداشت
صورت كه خداست، نه       امر بي  ،به تعبير آقاي سروش   . صحيح نيست م  ادساحت واقع هيچ ك   

  .واحد است و نه تثليث و نه شخصي است و نه غيرشخصي
 نيست،  منطبق هاي اديان با واقع      اساسي اين است كه اگر هيچ يك از آموزه         پرسشحال  

صـورت وجـود دارد كـه اديـان مختلـف،       يم كه در خارج يك امـر بـي  ا  برده  پس چگونه پي  
» واقعيت مطلق بـودن خـدا     «و  » صورت  امر بي «آيا  . صورتند  هاي مختلف اين امر بي      صورت

 ،ايم كه در واقـع      خود صورتي نيست كه با واقع منطبق است؟ چگونه به اين حقيقت رسيده            
  برسـيم صـورت  شناختي در مورد امر بي  توانيم به     صورت وجود دارد؟ اگر ما مي       يك امر بي  

 تحت تـأثير فرهنـگ و   ها انساناگر . باشندنهاي ديگر درست  كه درست است، چرا شناخت  
صورت دارند، چگونه به واقعيتـي بـه    عادات و رسوم خاص خود، تفسيري خاص از امر بي  

ت؟ اند كه تحت تأثير فرهنگ و عادات و رسوم خـاص آنـان نيـس                صورت رسيده   نام امر بي  
 چـرا يكـي از    ي تحت تاثير فرهنگ و عادات و رسوم خاص اسـت،       انساناگر تمامي مفاهيم    

هـا مـشترك      بر خدا صادق است كـه در تمـامي فرهنـگ          » وجود«يا  » واقعيت«مفاهيم به نام    
 چرا مفـاهيم    ،شود   مختلف يافت مي   هاي  تاگر يك مفهوم مشترك در ميان اقوام و مل        . ستا

بر واقعيت غـايي    » وجود«ي مانند   انسانمفاهيم   اگر يك مفهوم از      ،اينبنابر. شوندن يافت   يديگر
  .دنك مي مفاهيم ديگر نيز صدق ،صورت صدق كند يا امر بي

اگر مفاهيم چندي بر واقعيت مطلق صـادق باشـند، در آن صـورت از نقـيض آن قابـل                    
نـي  ؛ يعيتر است تـا ديگـر    اين مفاهيم به يك دين خاص نزديك    ، در نتيجه  .تشخيص است 

 عـالم، قـادر، متـشخص، مهربـان و      اگر در مورد واقعيت متعالي بتوانيم بگوييم كه موجـود،         
 نيست و اين  پذيراست، پس مفاهيم مقابل اين مفاهيم به واقعيت نهايي اطلاق...  و  بخشنده
. از اين رو، يك ديـن خـاص حقانيـت دارد          . م بيشتر به يك دين خاص نزديك است       مفاهي

گـري   ي تجربت انديش يا پلوراليسم مبتني بـر تجربـه دينـي يـا بـه لاادري                ردا  ن دي ،بنابراين
  .گردد يا به مقبوليت يك دين خاص رهنمون مي

 ديني در مورد ديگـر      ة ديني است و تجرب    ةيد وحي از سنخ تجرب    گو آقاي سروش مي  . 6
واننـد  ت  مـي هـا  انـسان شود و همه   وحي ميها انسان به همه    ، در نتيجه  .دهد   روي مي  ها  انسان
هاي قرآنـي اسـت كـه خداونـد پيـامبر را          مخالف آموزه  باوراين  .  دين خاصي شوند   ةآورند
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 هـر    ؛باب وحي رسالي و نبوي براي هميشه بسته شـده اسـت           ،  از اين رو  . داند  خاتم انبيا مي  
 همان گونه خداوند به     ؛ الهي امكان دارد   يچند وحي به معناي غيررسالي و نبوي آن به اوليا         

  .دكر وحي مادر موسي

  گيري نتيجه
  :توان چنين نتيجه گرفت  مي،آنچه در باب تجربه ديني گذشتاز مجموع 

  توان از سنخ تجربه ديني دانست؛ ميوحي را ن. 1
  ؛ بسته شده است  از پيامبر اسلامپسباب وحي نبوي و رسالي براي هميشه . 2
ن بـر امـر     رااد  يـن هـايي كـه د      اي دانست و تمامي صـورت       توان دو جنبه    وحي را نمي  . 3
  تقان و حجيت برابر برخوردار نيست؛ از ا،افكنند صورت مي بي

  .ي دانست، زيرا داراي اشكالات اساسي استدار نتوان مبناي دين و دي تجربه ديني را نمي. 4
شود تجربه دينـي ديگـر مبنـاي ديـن             سبب مي   ارائه مداركي براي ديني بودن تجربه،     . 5

  .كه مقدم بر بعد عاطفي و تجربي استاي است  آموزه عد  بلكه اين ب،قلمداد نگردد
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